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  بحثي اجمالي در شيوة نويسندگي ابوالفضل بيهقي
  

  دكتر محمد غلامرضايي 
   استاد زبان و ادبيات فارسي           
  دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران          

  
  چكيده 

  
هاي تاريخي  جز اهميت ه  هاي مهم زبان فارسي است كه ب      تاريخ بيهقي، يكي از متن    

. ي، از نظر شيوة نويسندگي نيز اهميتـي خـاص دارد          و جغرافيايي و ادبي و اجتماع     
هـايي دارد كـه از   ـ كه دنبالة نثر استادش ابونصر مشكان است ـ ويژگي  نثر بيهقي

اي است كـه  يك سو با نثر دورة ساماني مرتبط است و از سوي ديگر، حلقة واسطه        
 را از   هـايي در آن هـست كـه آن        علاوه بر اين، ويژگـي    . پيونددبه نثرهاي فنّي مي   

هـاي  هاي زباني، اطنـاب بـه صـورت       جز كهنگي ه  ب. سازدمشابهات خود ممتاز مي   
 علي الخصوص كنايه و تـشبيه، تأثيرپـذيري از          ،گوناگون، بعضي مختصات شعري   

هـاي خـاص    شيوه. هاي مختلف در نثر بيهقي نمود دارد      زبان و ادب عربي به گونه     
سـازي و اسـتعمال     و تأخيرهـا، واژه   هـا   اي تقديم بيهقي بيشتر در جمله بندي، پاره     

  . اي تخيلات شاعرانه نمود يافته استتعابيرات خاص كنايي و پاره
  

هـاي زبـاني، اطنـاب، عناصـر شـعري، اصـطلاحات          نثر بيهقي، كهنگي   :هاي كليدي واژه
   .ديواني
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در غـزنين، يكـي از معتبرتـرين و         ) 470متوفـاي   (تاريخ بيهقي، تأليف ابوالفضل بيهقـي       
بيهقي ـ كه پـس از تحـصيل در نيـشابور بـه ديـوان       . هاي فارسي استترين متنجذّاب

رسالت محمود غزنوي پيوست ـ زير دست ابونصر مشكان به ترسل اشتغال داشت و در 
دار ديوان رسالت شد، سپس به زندان افتاد و پس از           دورة جانشينان مسعود، مدتي عهده    

   1.آزادي، انزوا گزيد
تـاريخ  (.  ق 409 مشتمل بر تاريخ عصر محمود از سـال          ، مفصل بوده  تاريخ او، كتابي  

 )250همـان، ص  ( 459 تا بخشي از دوران جانشينان مسعود ـ يعني تا سال  )342بيهقي، ص 
 آنچه اكنون در دست است بخشي از مجلدّ پنجم تا پايان مجلـّد نهـم و     2. درسي مجلدّ  ـ

  .باب خوارزم كه بخشي است از مجلدّ دهم
تـرين  تـرين و مهـم  نخست اينكه مفـصل :  بيهقي از جهات گوناگون اهميت دارد  تاريخ

منبعي است از تاريخ غزنويان ـ بخصوص تاريخ عصر مسعود ـ كه بـه دسـت مـا رسـيده       
ديگر اينكه بيهقي به دليل آنكه خود دبير ديوان رسالت بوده، به بخشي مهم از اسناد                . است

شنيده اي حوادث بوده و مطالبي را از افراد ثقه مي         هدولتي دسترسي داشته و خود شاهد پار      
ها مواد آغازين كتـاب وي بـوده        كرده و اين تعليق   ها يادداشت تهيه مي   است و از همة اين    

هاي نـادر زبـان فارسـي    به همين سبب تاريخ بيهقي از نظر صحت مطالب، از تاريخ   . است
چهـارم  . انت فراوان داشـته اسـت  سديگر آن كه، بيهقي در تحرير مطالب، دقت و ام   . است

 به همين   3آنكه وي به جزئيات مطالب و حوادث نظر داشته و آنها را به تفصيل بيان كرده،               
جز اطلاعات تاريخي، فوايد ادبي و اجتماعي و جغرافيايي نيـز از ايـن كتـاب بـه         ه  سبب ب 

و درون  كنـد، بلكـه شخـصيت       پنجم اينكه، بيهقي به ذكر حوادث اكتفا نمي       . آيددست مي 
- يابي و توطئـه حوادث را بهتر علتّ كشد تا خواننده بتواند     كاود و به تصوير مي    افراد را مي  

  .تر تجزيه و تحليل كندهاي جاري را در دربار مسعود غزنوي درستها و دسيسه
ن صـميمي  ح ـعلاوه بـر زبـان و ل  . هاي ممتاز نثر فارسي است  تاريخ بيهقي، از نمونه   
هاي هر چند كه نامه   .  و بلاغت و قدرت بيان، كتابي است ممتاز        بيهقي، به جهات فصاحت   

ابونصر مشكان ـ صاحب ديوان رسالت محمود و مسعود ـ كه بيهقـي خـود آنهـا را گـرد       
هاي هايي از نوشته ناميده بود ـ از ميان رفته اما از مقايسة نمونه 4آورده و مقامات محمودي
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توان دريافت كه شيوة نويـسندگي شـاگرد        يهقي، مي بونصر كه در تاريخ بيهقي آمده با نثر ب        
  .)67، ص 2بهار، ج (در مجموع دنبالة شيوة استاد است 

  :هاستهاي سبكي نثر بيهقي اينترين ويژگيمهم
ي نثرهـاي دوران سـاماني اسـت؛ بـه          هاي زباني، دنبالـه   اي كهنگي  نثر او از نظر پاره     - 1

  :ن رشد و تكوين در آن نمود دارد از جملههاي زباني دوراهمين سبب بسياري از ويژگي
من امروز با اين اعيان و مقـدمان چنـد شـغل مهـم          :  براي تعريف  اينـ صفت اشارة    

  . )7ص(دارم 
  . )10ص (اند بندگان بدين آمده: به قصد و برايِ به معني بهـ حرف اضافة 

  . )47ص (دن گرفتند آوردند و به زمردمِ شهر نيز روي به بيرون :  بر سر مصدهبهن دـ افزو
درجت، رقعت، عاطفت، رتبت، حاشـيت، صـلت،        :  مانند ت عربي با تلفظ     ةـ آمدن   
هـا يـا هـاء      گاه گاه بعضي از اين واژه     . لت، زيادت، ثمرت، مظلمت، مكاتبت    محلّت، حي 

  . رقعه، مرتبه، درجه: غير ملفوظ هم آمده است مانند
، )185ص  (هـا   ، شـرايط  )14ص  (ها  احوال: هاي عربي، مانند  ـ دوباره جمع بستن جمع    

  . )459ص (ها دقايق
  :هاي گوناگون به معاني و صورتراـ آمدن حرف 

فرمـان نيـست كـه هـيچ        ،   )8ص  (ما را مقرّر است     ،   )7ص  (فرمان چنان بود علي را      
ملك  ، )15ص (وي را اين خبر رسيده باشد   ،   )8ص  (كس را از كسان وي بازداشته شود        

بوالفـضل و ابـراهيم را و   ،  )23ص (مـود ـ در دل افكنـد كـه اينجـا آمـد       اسلام را ـ مح 
   )44ص (ديگران را به ديوان بايد رفت 

، )8ص  (برخوانـدن   : )5ص  (هاي پيشوندي مانند باز نمودن و باز آمدن         ـ فراواني فعل  
، درپيچيـدن  )32ص (، دركشيدن  )28ص  (، برداشتن   )22ص  (، دريافتن   )30ص  (در گذشتن   

، )299ص  (، فراكردن   )297ص  (، فروگذاشتن   )47ص  (، برآمدن   )42ص  ( باز بردن    ،)38ص  (
، )405ص  (، بـاز ايـستادن      )404ص  (، فراشـدن    )402ص  (، برافـزودن    )308ص  (باز سـتدن    
  . )412ص (فروكوفتن 
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قـوم بـه جملـه      «: هاي لازم كه به تدريج به صورت متعدي به كار رفته اسـت            ـ فعل 
  . )10ص (» .بپراكندند

چگـونگي آن و بـه   ... «: هاي متعدي كه به تدريج به صورت لازم به كار رفتـه علـ ف 
  .)12ص (» .درگاه رسيدن را به جاي ماندم

هايي كه به تدريج در دوران بعد متروك شده يا تغيير كـرده             ها در معني  ـ كاربرد فعل  
  : است

ص (» .اهـد و قضاي ايزد عزوّجل چنان رود كه وي خو        «:  به معني جريان يافتن    رفتن
  . )5ص (» .شراب و نشاط با فراغت دل رود«: ؛ و نيز به معني متناسب بودن)1

» .در آن وقت سكون را كاري پيوسـتند       «:  به معني انجام دادن و معادل كردن       پيوستن
  .)3ص (

  . )5-4ص (» .آنچه تقدير است ناچار بباشد«:  به معني اتفاق افتدباشد
 خماري منكر آرد كـه      ،ن شراب دريافت و بخفتند    چو«:   به معني ادامه داشتن     داشتن

  .)5ص (» .بيدار شوند و دو سه روز بدارد
  .)9ص (» حاجب چه ديده است در اين باب؟«:  به معني صلاح ديدنديدن

مكـرر در    ، به معني ترسان و نگران     مندانديشه به معني مراقب بودن و       انديشه داشتن 
 بـه معنـي   )4ص ( تازه گـشتن خبـر  دست است تاريخ بيهقي به كار رفته است؛ و از اين   

ص ( نهـادن ،  )374ص  (خبري جديد پيش آمدن يا چيزي و نعمتي جديد به دست آمـدن              
 دريـافتن  به معني تأمـل كـردن،        )15ص  ( به معني قرار گذاشتن، نگريستن در چيزي         )15

  به معنـي نثـار     )25ص  ( انداختن به معني تدارك و جبران كردن و تلافي كردن،           )22ص  (
 به  )32ص  ( دركشيدن به معني حركت كردن و نقل مكان كردن،          )28ص  ( برداشتنكردن،  

 بـه معنـي معـزول    )296ص ( نـشاندن  به معني زدن و كـشتن،    )47ص  ( دادنهمان معني،   
  . كردن و زنداني كردن

هر چه اينجا رود سـويِ وي       «: هاي مجهول  در ساخت فعل   آمدنـ به كار بردن فعل      
  . )14ص (» .آيدنبشته مي
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هايي كه مركب است از پيشوند فارسي با اسم عربي يا           ـ به كار بردن قيدها يا صفت      
  : فارسي

  )19ص ( اوست حقيقته بعهد ولي،  )14ص (، بسيج آمدن كند تعجيله بسخت 
 ـبسيار ذلّت    ،   )21ص  ( ساخته آيد    بواجبيتدبير اين نواحي      مـا در گذشـته      افـراط ه  ب

 فراز آورده اسـت     به نوي  آنكه... ،   )40ص  ( پيش گرفتند    دترجه  بكارها  ،   )30ص  (است  
   )40ص (

سخت، نيك، تفت، راست، صعب و امثـال ايـن، مكـرّر در             : همچنين قيدهايي چون  
هايي از اين دست در نثر بيهقـي فـراوان اسـت و             كهنگي. تاريخ بيهقي به كار رفته است     

  .مشتي بود از خروارها اين. استخراج و بررسي آنها بحثي است دراز دامن
بيهقي برخلاف نويسندگان عصر ساماني و بعضي معاصران خود ماننـد            : اطناب -2

ايـن  . ) به بعـد   67همان، ص   (گرديزي، در نگارش تاريخ، بيشتر به اطناب متمايل است          
  : هايي خاص ايجاد شده كه بعضي از آنها عبارتند ازاطناب به شيوه
ها را توصيف و در ذهـن خواننـده مجـسم            صحنه  بيهقي گاه گاه افراد و     .ـ توصيف 

چون اين كوكبه راست شد، من كه بوالفضلم و قومي بيـرون طـارم بـه                : ... كند مانند مي
اي جبه. حسنك پيدا آمد بي بند. يك ساعت بود. ها بوديم نشسته در انتظار حسنك   دكان

 پـاكيزه و دسـتاري      زد، خَلَق گونه، دراعه و ردائي سـخت       داشت حبري رنگ با سياه مي     
نشابوري ماليده و موزة ميكائيلي نو در پاي و موي سر ماليده زير دستار پوشـيده كـرده                  

بود، و والي حرسَ با وي و علي رايض و بـسيار پيـاده از هـر دسـتي             اندك مايه پيدا مي   
  .)229ص (

  را به نشابور ديـدم در سـنة اربعمائـه، پيـري سـخت     رفمن كه بوالفضلم، اين بوالمظّ   
دراعة سپيد پوشيدي با بسيار . بشكوه، دراز بالاي و روي سرخ و موي سفيد چون كافور  

هاي ملحم مرغزي و اسبي بلند برنشستي، بناگوشي و بر بند و پاردم و ساخت آهن                طاق
ص (سيم كوفت سخت پاكيزه و جناغي اديم سپيد و غاشيه ركابدارش در بغـل گرفتـي                 

457-458(.  
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هايي از گذشتگان نقـل      به مناسبت ذكر بعضي حوادث، داستان       بيهقي .ـ نقل داستان  
اي كه در دست تحرير دارد  ها مؤيد سخن بيهقي است يا مشابه واقعه       اين داستان . كندمي

: شـود، ماننـد   كند بر اسـاس تـداعي ذهنـي آورده مـي          و چنانكه خود، گاه گاه اشاره مي      
هـا، داسـتان نـصر بـن احمـد در           فهداستان مأمون و فضل بن ربيع، داستان مأمون و ملطّ         

علاج خشم خود، داستان فضلِ سهلِ ذوالرياسـتين بـا حـسين بـن المـصعب، حكايـت                  
هـايي از   افشين و بودلف، داسـتان عبـداالله زبيـر، داسـتان قتـل جعفـر برمكـي، داسـتان                  

  ...سبكتكين، داستان هارون با يحيي برمكي، داستان بوالمظفر برغشي و 
ها، يادآوري كرده كـه قـصدش،       يل دادن كتاب با اين گونه داستان      وي بارها دربارة تفص   

و غـرض درآوردنِ    : هاسـت هـا و نـادره    آراستن تاريخ به حكايات گذشـتگان و بيـان نكتـه          
و فايدة كتب و حكايات و سيرِ گذشته اين         ... حكايات، آن باشد تا تاريخ بدان آراسته گردد         

  . )39ص ( ببايد و به كار آيد بردارند آنچهاست كه آن را به تدريج برخوانند و 
  .)307ص (سخن اگر دراز شود از نكته و نادره خالي نباشد 

خردمنـدان  : دهـد ها، خواننده را به غور آن توجـه مـي         و پس از ذكر بعضي حكايت     
  )39ص (دانند كه غورِ اين حكايت چيست 
تـاب اسـت ـ    ها در بيان تاريخ ـ كه موضـوع اصـلي ك   بي شك نقل اين گونه داستان

  . افكندگسست مي
  :برداي و تذكري، خواننده را بر سر مطلب ميشيوة بيهقي، معمولاً اين است كه با جمله

   ...) و 459 و 428، و مشابه آن صص 39ص (و پس به سير تاريخ باز شدم ... 
هاي گوناگون و در جاي جاي از تاريخ به مناسبت بيهقي .ـ آوردن حكمت و اندرز

پس از زنداني شدن يا مرگ بعضي از بزرگان يا خطبـة آغـاز بعـضي مباحـث،                  از جمله   
آورد ماننـد فـصلي كـه در        مطالبي در حكمت و نصيحت و نكوهش دنيا و امثال اين مي           

هاي سه گانة نفس نوشته و آنچه پس از مرگ حـسنك يـا بونـصر مـشكان و                 باب قوت 
  :امثال آن آورده است

دت از اين نگويم كه گذشته است و غايت كار آدمـي            چون حالِ وي، ظاهر است زيا     ... 
  . )27ص (نيكوكاري و خوي نيك بهتر تا به دو جهان سود دارد و بردمد . مرگ است



 131     بحثي اجمالي در شيوة نويسندگي ابوالفضل بيهقي                                        

خردمند آن است كه دست در قناعت زند كه برهنه آمده اسـت و برهنـه خواهـد                  ... 
 و عنده قوت يومه من اصَبح آمناً في سر بِه معافي في بدنه: گذشت و در خبر آمده است    
ايزد تعالي توفيق خيرات دهاد و سعادت ايـن جهـان و آن             . فكانمّا حار الدنيا بحذافيرها   

  .)448ص (جهان روزي كناد 
هاي گوناگون اشعاري به فارسي و عربي از شـاعران ـ    بيهقي به مناسبت.ـ استشهاد

 85 و 67 و 39 و 28هـاي  توان در صفحهها را مينمونه. نام و بانام ـ نقل كرده است بي
. مـشاهده كـرد   ...  و   494 و   487 و   483 تـا    480 و   361 و   360 و   247 تا   244 و   152و  

هـايي ماننـد سـتايش يـا        قصد بيهقي از آوردن اشعار، تزئين نثر نيست بلكه به مناسـبت           
كند؛ به همين سبب رابطة نوشتة او       تسليت و مرثيه و اندرز و امثال اين، اشعاري نقل مي          

چند قصيده نيز از ابوحنيفة اسكافي نقل كرده كه         . اي است معنائي  اشعار معمولاً رابطه  با  
  . به پيشنهاد بيهقي و بر اساس بعضي مسائل و حوادث گذشته سروده شده است

هايي از آيـات    بجز استشهاد به شعر، بيهقي در مواضع متعدد، و به مناسبت، به بخش            
در بيـشتر ايـن   .  عربي و فارسي استناد كرده استهايقرآن، احاديث نبوي، ضرب المثل    

  :استنادها، نيز رابطه، معنايي است و مورد استناد قابل حذف
چند رنج رسيد ارسلان جاذب راوغازي سپاه سالار را تا آنگاه كه آن تركمانـان را از                 

  . )77ص (خراسان بيرون كردند، و لا مرَد لقضاء االله عزّ ذكره 
گويم كلامِ آفريدگار است جـلّ جلالـه و تقدسـت           ي بر اين چه مي    تر گواه بزرگ... 

ن             : اسماؤه كه گفته است    قُل اللهم مالك الملك تُؤتي الملك من تَشاء و تنزع الملك ممـ
  . )114ص (تشاء و تعُزُّ من تَشاء و تذُلُّ من تَشاء بيدك الخيرُ انَّك علي كُلِّ شيء قدير 

  . )118ص (من عرَف نَفسه فقد عرَف ربه : ر ما عليه السلام گفته استو پيغمب... 
  .)197ص (و بيارم ناچار اين حال را تا بر آن واقف شده آيد، و لا مرَد لقضاء االله ... 
اي قصه... در ذوالرياستين كه فضل سهل را گفتند و         . و از حديث، حديث شكافد    ... 

   .)170ص (... دراز بگويم 
راهـي  از اين بـي  . پردازمنعمت تو بر من سخت بسيار است تا به لهو و شراب مي            ... 

  .)407ص (گاه شراب آننخست نان . شومهلاك مي
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   )407ص ( گرسنه را مست و ديوانه پندارد ،آري سير خورده: گفت... 
پنداشتند كه چون او كار آنجا رسيد در وقت قلعت به جنگ يا به صلح به دسـت                  ... 

  . )604ص (ايشان آيد تا علامت مردي را بر بام قلعت بزنند، و الظنُّ يخطي و يصيب 
  . )682ص (اين چه حديث است؟ انَّ االله جنوداً منها العسل ... 
اي كاربردها در نثر بيهقي هست كه اگر چه جنبـة اطنـاب تفـصيلي               جز اينها، پاره  ه  ب

هاي زير ـ كه با خط مشخص شده است  به نمونه. ندارد، از نظر معني قابل حذف است
  :ـ توجه فرماييد

   )6ص ( آنِ وينامة سلطان مسعود رسيد بر دست دو سوار از 
  .)47ص ( كه كنيدحشمتي بزرگ افكنيد به كشتنِ بسيار 

نخواسـت و   . دادنـد نمود كـه ايـن وزارت بـدو مـي         به مردمان مي  ... بوسهل زوزني   
كـه او    دانستند كه نه چنـان اسـت         ،خرد داشتند خواجه را وي آورده است و كساني كه         

  . )189 – 188ص ( گويدمي
بيهقي غلبة عناصر شعري و موسـيقائي       نويسندگي  اگر چه مبناي    .  عناصر شعري  -3

و تخيل نيست، با اين وجود، اين عناصر را بيش از گذشتگان خود به كار گرفته اسـت؛                  
 صورت اضافة تشبيهي نسبتاً فراوان از جمله تشبيه ـ كه هم به صورت گسترده و هم به 

  : هاي زيرها و جملهبه كار برده است مانند تركيب
ص (پيـراهنِ ملـك     ،  )27ص  (، روزِ عمـر     )21ص  (، ساية رحمت    )21ص  (خوابِ امن   

ص (، علي تگين مارِ دم كنـده اسـت         )308ص  (، تخمِ نيكي    )130ص  (، بيغولة عطلت    )114
، شرط آن است كه وقـت       )386ص  (نِ رايِِ اميرالمؤمنين    ، با وي خلعتي باشد از حس      )375
، نسخت بيعت و سوگندنامه     )435ص  (ي است چهل روزه     نام ساتگيني خورند كه مه    ،گل

، مـرگ،   )387ص  (ي  م ـاي راست چون ديباي رو    را استاد من به پارسي كرده بود، ترجمه       
شيد كه آن بند گـران  ، از خوي بد دور با)426(، لباسِ شرم )426ص (خانة زندگاني است    

، ايـزد  )480ص (، پيـراهن نعمـت    )428ص  (، پيراهنِ صبر    )426ص  (است بر دل و بر پاي       
، قبـضة   )846ص  (، قبضة تسليم    )846ص  (... عزّ ذكره را تقديرهاست چون شمشير برنده        

  . )853ص (، لباسِ شادي )846ص (توكّل 
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ص (جاسـوسِ فلـك    : هـاي آن  نمونه. استعاره در تاريخ بيهقي بسيار كم كاربرد است       
 يك جا استعاره از ميمندي و جايي ديگـر          )445 و   298(، استعاره از منجم، گرگ پير       )190

استعاره از احمد عبدالصمد، آنجا كه آنان را به زيركي و كارداني و بـاتجربگي توصـيف                 
ز هاي بونصر مشكان، و شير و يـو        استعاره براي نوشته   )389ص  (كند، روضة رضواني    مي

روباهان را زهره نباشد از شير خشم آلـود كـه صـيد بـه يـوزان                  «:و روباه در اين جمله    
  . )435ص (» نمايند كه اين در، سخت ببسته است

 شير استعاره است از محمود غزنوي و يوز استعاره است از ميمندي و              ،در اين جمله  
  .  صورت خاصروباهان استعاره است از زير دستان به صورت عام و بونصر مشكان به

  : هايي شاعرانه پرداخته است مانندبيهقي، گاه گاه به ياري تشخيص و تشبيه، جمله
 دو آفتاب روشن بودند پوشيدة صبحي و شـفقي          ،االله عليهما حمة و مسعود ر  محمود  

  .)116ص (ها پيدا آمده است كه چون آن صبح و شفق بر گذشته است روشنيِ آن آفتاب
 روزي چنـد  ،وار، سلطانيِ وي نيرو گرفت و بر بـالا شـد      اسكندر مردي بود كه آتش    

  . )112ص (سخت اندك و پس خاكستر شد 
 چنانكه در بهـار     ،اسكندر مردي بوده است با طول و عرض و بانگ و برق و صاعقه             

ص (... و تابستان ابر باشد كه به پادشاهان روي زمين بگذشته است و بباريده و باز شده                 
آنچه از باغِ من از گل صد بـرگ بخنديـد           . )373ص  (پرواز آمد   ، شادي و طرب در      )113

، از  )795ص  (قلم را لختي بروي بگريانم      . )435ص  (شبگير آن را به خدمت امير فرستادم        
  . )862ص (چنين سخنان با چندان صنعت و معني، كاغذ تاجي مرصع بر سر نهاد 

هاي ديگـر  ي از آنها در كتابهاي متعددي به كار رفته كه بعض      در تاريخ بيهقي، كنايه   
، بـه   )51ص  (يكرويـه شـدن كـار       : هاسـت هاي وي ايـن   از جمله كنايه  . ديده نشده است  

، سايه بر جانبي    )14ص  (، چشم به راه داشتن      )13ص  () پناه شدن   بي(صحرا افتادن كسي    
، در سـؤال و جـواب   )16ص (، چـشم زخـم   )15ص (، باد در سر كردن  )15ص  (انداختن  
، )28ص  (، باد كسي نشستن     )23ص  (، نمد اسبِ كسي خشك نشدن       )16ص  (ار  افكندنِ ك 

ص (، از پرده افتادن     )43ص  (، از پرِ كار افتادن      )29ص  (، سپري شدن    )29ص  (فرمان يافتن   
، بر مركب چوبين نشستن     )47ص  (، بيگانه شدنِ روز     )47ص  (، كنُد شدنِ دندانِ كسي      )43
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، دست كسي را در     )372ص  (ي به دو نيم شكافتن      وم،  )304ص  (، پر شدنِ قفيز     )223ص  (
، درد  )379ص  (، قـاف تـا قـاف جهـان          )375ص  (، خـواب ديـدن      )372ص  (خاك ماليدن   

، ناقه و جمل در كاري نداشـتن        )414ص  (، آيينه فرارويِ كسي داشتن      )412ص  (آشاميدن  
را در رود   ، سنگ كسي    )416ص  (، آفروشة نان بودن     )414ص  ( رمه دور رسيدن     )414ص  (

، از تــاريكي بــه )426ص (، كرانــه شــدن )423ص (، دنــدان نمــودن )419ص (گردانيــدن 
، )430ص  (، گام فراخ نهـادن      )427ص  (، انفاسِ كسي را شمردن      )427ص  (روشنايي آمدن   

، كـور و كبـود      )432ص  (، جهاني سبز و زرد و سـرخ بـودن           )430ص  (ميدانِ فراخ يافتن    
، مـالي را    )450ص  (، پوست باز كرده     )444ص  (يان جهيدن   ، بادي در م   )440ص  (بازگشتن  

، كسي  )463ص  (، پنبه از گوشِ كسي كشيدن       )462ص  (از ديده و دندان كسي باز كشيدن        
ص (ان  ب ـ، لـت ان   )763ص  (، خـاك و نمـك بيخـتن         )463ص  (را آفتاب تا سايه نگذاشتن      

 و موارد متعدد    )921ص  (، به جوال فرو كردن كسي را        )848ص  (، به سر سنان آمدن      )840
  . ديگر از اين دست

  .  پركابردترين عنصر تخيل در نثر بيهقي است،كنايه
سجع و صنايع لفظي در شيوة نثر نويسي بيهقي، جايگاهي در خـور نـدارد و آنچـه                  

  :نمايد مانندهست اندك است و به نظر تصادفي مي
   )418ص (وجودش هميشه باد و فَقد وي هيچ گوش مشنواد 

  :شود مانندهاي منقول از بونصر مشكان ديده مينيز در نوشتهو بعضي 
   )2- 1ص (حكم او راست در راندن منحت و محنت و نمودن انواع كامكاري و قدرت 

 آهنگـي هـست كـه       ،هـا و عبـارات    ها، در جمله  اما در تاريخ بيهقي در بسياري جاي      
  : نماياند ماننديي مييابد و در مجموع، متن را موسيقيا آن را در مي،گوش خواننده

مردان و عدت و آلـت سـخت تمـام           ،   )9ص  (و اين دو تن برفتند با بگتگين بگفتند         
اگر قصد ديدار ديگر     ،   )21ص  (نه بر گزاف است حديث پادشاهان       ،  ) 16ص  (است آنجا   
 اسـكداري   ،چاشـتگاه ،   )299ص  (از حسن بمانده به مـرگش       ...  ،   )213ص  (... كس است 

همـه  ، ) 457ص (ضيعتي نيكو خريد آنجـا   ،   )437ص  (فكنده و بر در زده       حلقه برا  ،رسيد
   )730ص (كار تركمانان را جاي بر ميان بست ، ) 696ص (آرد مناظره و كارِ بوحنيفه مي
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 در نثر بيهقي، عناصر عربي بيشتر است از نثرهاي دوران سلطاني؛            . عناصر عربي  -3
شـود، بـا عناصـر عربـي     سـاماني دورتـر مـي   زيرا زبان ترسل و ادبي، هر چـه از دوران         

  :اين آميختگي در نثر بيهقي از چند وجه است. يابدآميختگي بيشتر مي
هـا و قيـدهاي ونـددار       نخست، اينكه به موازات حاصل مصدرهاي فارسـي و صـفت          

هاي عربي متعددي نيز به كار رفته است،        شده، واژه هاي عربي ساخته مي   فارسي كه با واژه   
هاي متـروك و  ها، ساده و مأنوس است و گروهي ديگر اگر چه از واژه اين واژه گروهي از   

ص (، مبـرمِ  )5ص (هاي پيش از بيهقي معمولاً به كار نرفته مانند تثـبط       مغلق نيست، در متن   
نّ    )18ص  (احمـاد   ). به معني به عمـل آمـده      (،  )16ص  (، مستعمل   )11 ، 5)شـايد لـَسن   (، اسَـ

ت    )26ص  (، نهَمت   )23ص  (لِّب  ، متغ )22ص  (محجمِ    ـ )27ص  (، اهُبـ خم ،  بـاغي   )27ص  (ف ،
 و  36ص  (، اصـطناع    )35ص  (، تبجيل   )35ص  (، توقير   )35ص  (، غلَسَ   )34ص  (، غادر   )34ص  (

، )301ص (، اخََــف )298ص (، تــضريب و اغــراء )110ص (، مــستوفز )46ص (، اقتــراح )308
، )373ص (، مــشبع )373ص (، محجــل )373ص (، اغَـَرّ  )346ص (، شَــططَ )305ص (استقـصا  

د   ،  )385ص  (مقرعه   ، )416ص  (، تخلـيط    )415ص  (، مـشافهه    )404ص  (، اسـتظهار    )402(متربـ
، ترفعّ  )420ص  (ل  زِِ، منخ )419ص  (، استصواب   )418ص  (، حصافت   )418(متسوق و مضرَِّب    

ف    )430ص  ( ، شـَهم  )421ص  (، مخلِّط   )420ص  (، تسحب و تبسط     )420ص  ( ، )437ص  (، خـ
، )536ص  (، مغايظـه    )534ص  (، نـاجمِ    )456ص  (محفهّ  ،  )451ص  (، مشرََّح   )440ص  (مضرَِّب  
ك  )547ص (، سمج  )543ص  (افصه  غ، م )540ص  (، تنكرّ   )539ص  (افتعال   ، )847ص (، تماسـ
  . ستدن  و موارد متعدد ديگر از اي)902ص (، استسلام )852ص (، غضَاضتَ )852ص (حزر 

تر است از نثرهاي    تر و متنوع   فراوان ،هاي عربي در تاريخ بيهقي    دو ديگر، اينكه جمع   
 و وظـايف و     ةهاي رايج و مأنوس مانند اعيان و فقها و قـضا          اگر از جمع  . دوران ساماني 

هـا  اي جمع احوال و املاك و ابواب و حوادث و اجداد و مانند اينها چشم بپوشيم، پاره              
ص (رواتـب   است مانند    تر به كار رفته   هاي پيشين كم  شود كه در متن   ده مي نيز در آن دي   

، )33ص  (، ايـادي    )23ص  (، قرامطـه    )21ص  (، ضـياع    )18ص  (، نعُوت   )11ص  (، خبايا   )10
ــير  42ص (، مرافعــات )39ص (س( لــبطُــرُق و س ،) دقــايق و )46ص (، مخاذيــل )43ص ،



 فارسي  تحقيقات زبان و ادب    136

ص (، طرايـف  )451ص (، اقاصـيص  )439 ص(، طلايع   )372ص  (، معاليق   )308ص  (مضايق  
  ...  و )923ص (، اَذناب )537

هاي مذكر سالم   هاي مؤنث سالم به كار رفته و جمع       هاي مكسر و جمع   معمولاً جمع 
  . در كتاب نيست يا بسيار اندك است

 بسيار كم كـاربرد     ،دار عربي كه در متنون پيش از بيهقي       هاي تنوين ديگر اينكه، واژه  ه  س
تاريخ بيهقي نه فراوان اما بيش از نثرهاي پيشين به كار رفتـه اسـت و گـاه ايـن                    است، در   

  : شودكاربرد، به صورت عبارت است كه در هر صورت در فارسي قيد شمرده مي
   )8ص (باشد صواب آن است كه عزيزاً مكرّماً بدان قلعت مقيم مي

 علي االله عـزّ ذكـره پـيشِ    حسن متوكلاً .اين قيد چند بار در تاريخ بيهقي به كار رفته  
  ) 46ص (كار رفت 

  : تر استتر و متنوعهاي عربي نيز در تاريخ بيهقي بيشچهارم، اينكه تركيب
  )31، و نيز ص 14ص (فاما از مشورت كردن، چاره نيست 

الرجال بود بـه رسـولي      ة در وقت، صواب ديد كه سيد عبدالعزيز علوي را كه از دها           
   )18ص (به غزنين فرستد 

   )18ص (رسيد به ري به تعزيت و تهنيت علي الرسّم في مثله ... نامة اميرالمؤمنين 
   )421 و نيز ص 29ص (گفت بعينه همچنين از بغلان به من نبشته بودند 

 و 308ص (، قـديم الـدهر   )413 و 409 و   42ص  (هاي ديگر ماننـد عاجـل الحـال         و نمونه 
، ريح فـي  )463ص (مة ، لا ولاكرا)425ص (زمان  ، آخر ال  )921 و   422ص  (، لطائف الحيل    )550

، )461ص  (، فحول الرجـال     )453ص  (الدار  خليفة ،  )250ص  (ة ، ساحل الحيو  )66ص  (القفص  
، )539ص  (، بعد قـضاء االله      )524ص  (، هلمُ جراًّ    )522ص  (من غير رام    ميةٌ ، ر )469(ولي النعم   

جملة ،  )683ص  (، علـي الاطـلاق      )677ص  (، ايهـا الـشيخ      )656ص  (علي طريـق الاسـتلات      
  ... و )838ص (الحديث 

هـاي رايـج و      گروهي از اين تركيبات از نـوع تركيـب         ،شودهمچنان كه ملاحظه مي   
معمول در زبان فارسي نيست، بلكه تعبيرهاي كنايي نارايج در زبان فارسي است كـه از                
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:  را به كار برده اسـت  در مواردي نيز بيهقي ترجمه تركيبي عربي      . عربي گرفته شده است   
  . )682ص (خورد بدارد  ميبر ريقتر اگر عمر يابد و دست از شرابِ پيوسته كه بيش

  .  عربي استعلي الريق ترجمة بر ريقدر اين جمله 
شيوة بيهقي اين است كه در آغـاز يـا          . هاي عربي است در تاريخ بيهقي     پنجم، جمله 

 عربي ـ قرآن يا حديث يا مثل يا عبـارتي از   ايها به تناسب، جملهپايان يا مطاوي جمله
 جنبة استشهاد و تأييد مطلـب دارد، امـا   ،هااي از اين عبارتپاره. كندخويشتن ـ نقل مي 

توان آنها را اي است كه ميها ـ در بسياري از موارد ـ به گونه  جاي گرفتن آنها در جمله
  : به آساني حذف كرد

   )5ص ( فالعياذ باالله و علتّي آرد ،ترسيم كه او را سودا غلبه كندما بندگان مي
فـي  بسطةً و زاده : نه بر گزاف است حديث پادشاهان، قال االله عزوّجلّ و قوله الحـق  

   )21ص (العلم و الجسم و االله يؤتي ملكه من يشاء 
و . تا سالاري چنين برافتـاد     يار شد     نادر بيفتاد و قضاي غالب با آن       اما اينجا در حالِ   

  )298ص (لا مرَد لقضاء االله 
 ايـن تـاريخ از      ، ناچيز نكرده بودندي   ،هاي من، همه به قصد    و اگر كاغذها و نسخت    

  )371ص (حكم االله بيني و بين من فعل ذلك . لوني ديگر آمدي
  . ها به عربي استتر تاريخها و بيشاي عنوان اينكه در تاريخ بيهقي پاره،ششم

  .  فعل و جمله در تاريخ بيهقي-4
همراه با مصدر مرخم و گاه مصدر كامل در تاريخ بيهقي مكرر به كـار               » بايد«ـ فعل   

هـاي حكـومتي در     رفته و اين كاربرد البته با متني درباري و اشرافي و وجود شخـصيت             
  :آن، كاملاً متناسب است
چاكران را امانت نگاه    ،   )33ص  (به خدمت درگاه بايد آمد      ،   )33ص  (به خدمت بايد آمد     

اگر در چيزي خلل اسـت       ،   )39ص  (بايد به خدمت آيد با لشكرها        ،   )38ص  (بايد داشت   مي
  )42ص (بايد آمد نزديك ايشان نيز مي،  )40ص (زودي دربايد يافت ه ب

هاي  مكرر در مكرر در تاريخ بيهقي به كار رفته و آن يكي از ويژگي              ،ـ فعل مجهول  
از آنجا كه فعل مجهول در زبان فارسي كم كاربرد و در عربي پركاربرد              .  است نثر بيهقي 
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است، مرحوم ملك الشعراي بهار اين ويژگي را از تأثيرهاي زبـان عربـي در نثـر بيهقـي       
هـاي لازم نيـز      بعـضي فعـل    ،، در تـاريخ بيهقـي     )72، ص   2سبك شناسـي، ج     (دانسته است   

هايي انـدك از    نمونه.  نيز آمده است   را حرف   مجهول شده و در مواردي پس از نهاد آن،        
  :هاستكاربرد فعل مجهول در اين كتاب اين

  )8ص ( ... شدآن وقت كه پدر ما امير ماضي گذشته ... ،  )7ص (نامه خوانده آمد 
  )8ص (كس را از كسان وي بازداشته شود فرمان نيست كه هيچ

 صواب و نيكو ديده آمده      سخت ،   )14ص  (آيد  هر چه اينجا رود سوي وي نبشته مي       
چنانكه شـرح   ... نامه نبشتند از فرمان او به برادرش به تهنيت و تعزيت            ،  ) 15ص  (است  

  ) 21ص (زودي بيايد تا كار ملك را نظام داده آيد ه ب،  )18ص ( اين حال را ،داده آمد
  ) 435ص (بايستي كه اين باغ را ديده شدي  ، )23ص (آيد استطلاع رايِ من است كه كرده مي

 آمدنهاي مجهول از فعل معين تر جملهشود در ساخت بيشهمچنان كه ملاحظه مي
  . استفاده شده است

- در نثرهاي دوران ساماني و قرن پـنجم، آوردن وابـسته           .جايي اركان جمله  ـ جابه 

خطيبـي، ص   (هايي چون مفعول و متمم و معطوف و قيد بعد از فعل جمله فراوان اسـت                 
تـوان آن را يكـي   شود و مي  جايي ديده مي   بيهقي نيز مكرر اين گونه جابه       در تاريخ  )133

 نيـز هـست كـه    يهايي ديگـر جايياز مختصات نثر بيهقي دانست؛ اما در نوشتة او جابه         
  : مانند،هاي نثر او شمردها را نيز بايد از ويژگيفراوان است و اين

 بهار اين گونه تقديم را متـأثرّ        اگر چه ملك الشعراي   . مقدم آوردن فعل بر نهاد جمله     
رسـد كـه   بـه نظـر مـي   . )72 ، ص 2شناسي، ج   سبك(داند  هاي فعلية زبان عربي مي    از جمله 

  : تر جنبة بلاغي داشته و از باب تأكيد، فعل مقدم آمده باشدبيش
 خاص و عام و وضيع و شـريف         شادي كردند  چند روز    ،چون بشارت رسيد به غزنين    

مشغول نشود بدان ولايت كه گرفته است        ،   )8ص  (يلمان را بس خطري     نبود آن د  ،   )5ص  (
بيايد در اين تاريخ سخنان      ،   )16ص  (به غنيمت داشت اميرمسعود اين حال را         ،   )14ص  (

  )21ص (وي چه آنكه گفته و چه نبشته 
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هاي مركب، جملة پيرو يا جملة مؤول يا جملة توضيحي در موارد       همچنين در جمله  
ز جملة پايه آمده است حال آنكه در كاربردهاي معمول زبـان فارسـي ـ در     پس ا،متعدد
  : آيدها مقدم ميهاي زير ـ اين جملهمثال

   )5ص ( از آن حال كه افتادو خطيب به رباط جرمق بمانده بودند ة اعيان و فقها و قضا
 ر محمـود  كه به رسم اميرمسعود بود به روزگار امي ـ       به سراي ابوالعباس اسفرايني رفتند      

   )7ص ( چنانكه صواب بيندبايد كه اوليا و حشم و فوج فوج لشكر را گسيل كند ،  )6ص (
 عـادل  ،ما را خداوندي گماشت  ،   )14ص  ( اگر خداي عزّ و جلّ خواهد     همچنين كنم   

چـون بـه تخـت ملـك        ،  ) 23ص  ( چون او خود به سعادت بازگـشت      و مهربان و ضابط     
 اگر خـداي خواهـد    تا باقي عراق گرفته آيد      ... رستيم  اينجا سالاري محتشم ف   ... رسيديم  

هـر   ،امير را مصيبتي بزرگ رسيده است به مرگ سلطان محمود اناراالله برهانـه     ،  ) 26ص  (
چون گذاشته نيامد   آنچه دارد براي فرمان خداوند دارد       ،  ) 49ص  ( آيدچند كه بر مراد مي    

  )464ص ( كه به بنده قصدي كردند
  : هم جنبة تأكيد داردكه آنو تقديم مسند 

  )21ص (نه خرُد ولايتي است خراسان و هندوستان 
باشد همتـي بلنـد و     رگ عيبي باشد مردي را كه خداي عزّ و جلّ بي پرورش داده              بز

  ) 39ص (... فهمي تيز 
ـ حذف فعل و بعضي اركان جمله از قرن پنجم به تدريج در نثـر فارسـي راه يافتـه                    

تر در اين مواضع از     حذف در اين كتاب، بيش    . ين نثرهاست تاريخ بيهقي يكي از ا    . است
  : شودها ديده ميجمله

  :حذف فعل كمكي از ماضي نقلي و بعيد و امثال آن
  )7ص (اين ملكه نصيحتي كرده است و سخت بوقت آگاهي داده 

  )17ص (مردمان آنجا خبر يافته بودند و تكلفي كرده 
اكنون بـه بغـداد رسـيده بـودي و ديگـر            اگر اين حادثة بزرگ مرگ پدرش نيفتادي        

عاجزان و نابكاران را برانداخته و رعاياي آن نواحي را فرياد رسيده و همچنين حلاوت               
   )23ص (عدل بچشانيده 
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  :و در مواردي اين حذف، بي قرينه است
د را بـه غـزنين                       همگان بندگي نموده و گفته كـه از بهـر تـسكين وقـت را اميرمحمـ

  )19ص (خوانده آمد 
هايي كه پس از اين فعـل مـصدر كامـل يـا             حذف فعل بايد به قرينة لفظي در جمله       

  :آيدمرخّم مي
  ) 42ص (هر كسي را كه مظلمتي است ببايد آمد و بي حشمت سخن خويش گفت 

و حال آن به شرح باز      ... و ديگران را به ديوان بايد رفت        ... بوالفضل و بو ابراهيم را      
  )44ص (نمود 

  )46ص (سولي بايد فرستاد و حجت گرفت نزديك ايشان ر
  :شوداي اركان ديگر جمله نيز در تاريخ بيهقي ديده ميحذف پاره

ص (نـدارم   : گفتم هيچ جراحـت داري؟ گفـت      . هستم: گفتم تندرست هستي؟ گفت   
218-219(  

  )431ص (] سخن رفت[= هرگونه سخن گفتند و رفت 
نداشتند و هر كس به مراد      . يفتادياگر مثال سالار بگتغدي نگاه داشتندي، اين خلل ن        

  )630ص ( خويش كار كردند 
اگر چه تكرار فعل به سبك نثرهاي دوران ساماني در تـاريخ بيهقـي نمـود چنـداني                  

از آن جملـه اسـت تكـرار نـشانة          . شـود اي تكرارهاي ديگر در آن ديده مـي       ندارد، پاره 
  : مفعول

 حاجب بزرگ را و ديگر اعيان       خيز كسان فرست و سپاه سالار تاش را و التون تاش          
  )14ص (و مقدمات را بخوانيد 

  )41ص ( سپاه سالار را و سرهنگان را بنواخت يپس امير غاز
اميرابوالحسن عقيلي را و يعقوب دانيال و بـوالعلا را كـه طبيبـان خاصـه بودنـد بـه                    

  )304ص (نزديك غازي فرستاد 
  : در اين جملهميانِو تكرار حرف اضافة 

  )47ص (ها ها و ميان درهه درماندند ميان جوياوباشِ پياد
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  : خودو تكرار ضمير 
   )308ص (چنان نباشد كه همه خود خورد و خود پوشد 

هاي بلند و تو در تو نيز به كـار          هاي كوتاه، جمله  ـ در تاريخ بيهقي به موازات جمله      
  : هاي كوتاه و معطوف مانندجمله. رفته است

 و مرتبة خويش پيش رفتنـد و بايـستادند و بنشـستند و              به محل ... هر كس از اعيان     
  )35ص (بياراميدند 

  )40ص (نقيبان بتاختند و آگاه كردند و بگفتند 
  :هاي طولاني مانندجمله

 نامة اميرالمؤمنين القادر باالله رضي االله       ،و پس از آنكه اين علوي را به رسولي فرستاد         
اي كـه از سـپاهان       جواب نامه  ، في مثله  عنه رسيد به ري به تعزيت و تهنيت علي الرسم         

نوشته بودند به خبرِ گذشته شدنِ سلطان محمود و حركت كه خواهـد بـود بـر جانـب                    
خراسان و خواستن لوا و عهد آنچه با آن رود از نعوت و القاب كه ولـيِ عهـد محمـود                     

  . )18ص (است 
ر جملـه بنـدي     اين هر دو نوع جمله در نثر بيهقي فراوان است؛ اما ويژگـي ديگـر د               

در . اي در جملة پايـه اسـت      گرِ واژه اي وابسته، توصيف  تاريخ بيهقي اين است كه جمله     
مواردي اين جمله به جاي اينكه به صورت جملة صله بعد از اسم مورد نظر قرار بگيرد                 

  :بعد از فعلِ جملة پايه آمده است
 مانند آن ياد    روزي بود كه كس    ،   )6ص  (روزي گذشت كه كس مانند آن ياد نداشت         

كاري ساختند كه كسي به هيچ روزگار بر آن جمله يـاد نداشـت    ،   )50 و   41ص  (نداشت  
   )296ص (ريارق را نشانده بودند ديگر روز غازي به درگاه آمد كه ا ، )49ص (

  :  به واژة مورد نظر بپيونددچنانكهاي با حرف ربط مركب و ممكن است چنين جمله
  ) 15ص ( چنانكه همگان بپسنديدند ،سم داشته آمدسه روز تعزيتي ملكانه بر

 مكرر در مكرر صفت يا قيد را به صورت عبارت وصـفي در پايـان جملـه                  ،ـ بيهقي 
  :آورده است

   )27ص (خواجه بوسهل زوزني آنجا پيش آمد گريخته از غزنين 
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 ـنزل ،  )45ص  (اند كه پيش آمدند از هر جايي فراز آمده          اين مشتي اوباش   د ها بياوردن
 كـشيده و    رسخت آزا ... ديگر روز غازي به درگاه آمد        ،   )50ص  (از حد و اندازه گذشته      

  ) 296ص (ترسان گشته 
ها ـ يا موصوفي كـه صـفتي سـاده بـراي آن آمـده ـ       و گاه موصوف اين گونه صفت

  :اي است كه در جمله آمدهتكرار واژه
را هزيمت كردند هزيمتـي     ايشان   ،   )17ص  (شهر را آذين بستند آذيني از حد گذشته         

  ) 47ص (هول 
  :هاي متوالي آمده استها و متمم چنين موصوفي همراه با صفت،و در مواردي

گرمي جملـه اوليـا و      ي با بسيار نواخت و دل     انامه. بوسعيد دبير نامه را بر ملا خواند      
 حشم و لشكر را به خط طاهر دبير صاحب ديوان رسالت اميرمسعود، آراسته بـه توقيـع                
عالي و چند سطح به خطر امير مسعود به حاجب بزرگ علي، مخاطبـه حاجـب فاضـل                  

  )7ص (ها از حد و درجه بگذشته بلكه چنانكه اكفا به اكفا نويسند برادر و نواخت
 در پايان آن    ي در آغاز و     چونـ در مواردي مسند جملة ربطي يا قيد، همراه با واژة            

  :آمده است
  ) 4ص (بود متحيري و غمناكي مياميرمحمد روزي دو سه چون 

  )299ص (شد آمد و ميچون نوميدي مي... غازي 
  )300ص (چون متحير بماند ] غازي[

  ) 437ص (باشداي ميخوارزمشاه چون دل شده
اي ديگـر نيـز آورده      ها را به گونه   بنديها، جمله اي خصلت ـ بيهقي در توصيف پاره    

  :كه قابل توجه است
  )9ص ( بدان منزلت است كه هستد بگتكين حاجب در خر

و نامـه آورد    ... اي نبشته بود تا سپاهان بدو باز داده آيد          اميرالمؤمنين به شفاعت نامه   
  )16ص ( بودبود و نميميبر جاي بمانده و اجابت 

  ) 60ص ( آن است كه هستحال با سلطان مسعود 
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مودي چنانكه بايـد  هاي مح از تهذيبآن بود كه بوداستادم هر چند در خرد و فضل   
  ) 88ص (يگانة زمانه شد 

هاي خود به كار برده و در نثرهـاي بـيش از            بنديـ شيوة ديگري كه بيهقي در جمله      
: هاي دعـايي، ماننـد    بجز جمله . هاي معترضه است  شود، آوردن جمله  تر ديده مي  وي كم 

وضـيحي دارد ـ   هاي كوتاه يا بلندي ـ كه جنبـة ت  و امثال آن، جمله) 21ص (» هميشه باد«
  : انجامدها آمده كه در مواردي به طولاني شدن و پيچيدگي جمله نيز ميدر درون جمله

  ) 9ص (ـ اين نامه را ـ اگر گوييد ـ بايد فرستاد به نزديك امير محمد 
  )19ص (دل شد ها ـ كه رسيد ـ سخت قويبدين نامه... ـ امير 

رغ گـشت ـ و زود باشـد كـه فـارغ      ها كه پيش دارد فـا ـ اگر خداوند چون از شغل
...  چه پيش همت بزرگش خطر ندارد ـ و چنان باشد كه به سعادت اينجا باز آيد  ،گردد

  ) 24ص (بردارتر باشيم تر و فرمان آن روز بنده،امروز بنده و فرمانبردارند
جمله آمده بودند به خدمت بـا ايـن   ه ـ ديگر روز چون بار بگسست ـ و اعيان ري ب 

و افزون از ده هزار زن و مرد به نظاره ايستاده ـ اعيان را به نيم تـرگ بنـشاندند    مقدمان 
  ) 25ص (

پسر خوارزمشاه را كـه از رافعيـان بـود از جانـب مـادر ـ       هارون . ديگر روز بار داد
امارت خراسان پيش از يعقوب ليث رافع بن سيار داشت و نشست او به پوشـنگ بـود،                  

وقت به زني كرده بود كـه بـه هـرات بـود در روزگـارِ يمـين          خوارزمشاه مادرش را آن     
  ) 452ص (... الدوله پيش از خوارزمشاهي ـ هارون يك ساعت در بارگاه ماند 

 بيهقي همچون ديگر صاحب سبكان، بر زبان تسلّط دارد و يكي از وجوه چيرگي  -5
اي مركـب و    ه ـهاي واژگان نثـر او، واژه     يكي از جنبه  . او، وسعت واژگاني كتاب اوست    

-هاي ديگر ـ و به ويـژه مـتن   اي از آنها در متناشتقاقي است كه وي به كار برده و پاره

اي از آنها مـراد كـرده،   تر به كار رفته و نيز معنايي كه بيهقي از پارههاي پيش از آن ـ كم 
هايي كه پـيش از ايـن ذكـر    جز كنايهه هاي مركب او ـ ب اي از واژهنمونه. خاص اوست

، نيكـو  )20ص (انگيـز  ، دل)19ص (دل ، قـوي )18ص (دل مـشغول  : هاسـت م ـ ايـن  كردي
، نيكو گفت   )34ص  (، يكسواره   )34ص  (، خامل ذكر    )27ص  (، بدساختگي   )22ص  (داشت  
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، )62ص  (، نـو لطُـف      )59ص  (، دم كنـده     )47ص  (، نيك اسـبه     )38ص  (، بهتر آمد    )35ص  (
 به  )228ص  (، خواجه شمار    )217ص  (فر  ، نيم كا  )101ص  (، نيست همتا    )62ص  (زهرخنده  
ص (، دندان مـزد     )375ص  (، آب ريختگي    )352ص  (، بن آگوش آگنده     )303ص  (كار آمده   

ص (، پــرمنش )418ص (، عاقبــت نــانگر )418ص (، نوخاســته )403ص (، حــشَم دار )385
ص (، عنايـت نامـه      )429ص  (، گشاده كـار     )429ص  (، بسته كار    )424ص  (، باد گرفته    )424
، نـيم رسـول     )712ص  (، باريك گير    )672ص  (، سوهان سبلت    )458ص  (، فراخ مزاح    )458

  . )851ص (، خرده مردم )849ص (، دست آويز )848ص (، فراخ يافت )847ص (
ص (هايي كه تركيب آنها با نوعي حذف و اختصار همراه است ماننـد زاسـتر                و واژه 

  .)84ص ( و سوزيان )34
 سـاخته   افكنـدن هاي مركبي كـه بـا       ها مانند فعل  فعلو بعضي كاربردهاي خاص در      

، شادي افكنـدن بـه دل       )47ص  (، حشمت افكندن    )47ص  ( حمله افكندن    :است از جمله  
ص (، نفـرت و بـدگماني افكنـدن         )375ص  (، سخن را در مشورت افكندن       )49ص  (خلق  

، )423ص  (، مهمـي در افتـادن       )423ص  ( در چيـزي آويخـتن       :هايي مانند ، و نيز فعل   )421
  . )34ص ( و تولد كردن )376ص (، رايِ غزو درافتادن )423ص (حشمت افتادن 

تر قابل توجه است آنهاست كه بـا پـسوند   هاي اشتقاقي كه در تاريخ بيهقي بيش   واژه
ص (مانند خَلَق گونه    .  ساخته شده بخصوص در معنايي كه بيهقي به كار برده است           گونه
ص (، خلـوت گونـه      )437ص  (، آرام گونـه     )416ص  (ونه  ، متربد گ  )340ص  (، ترگونه   )229
  . )621ص (، بيگناه گونه )511ص (، بيگاه گونه )464ص (، خجل گونه )462

، )340ص (وار  ، كاهل )24ص  ( ساخته شده مانند بخردوار      وارهايي كه با پسوند     و واژه 
ي كه با پيـشوند  هاي، و واژه)926ص (، حجاج وار  )896ص  (، اكفاء وار    )733ص  (وار  تركي

  . ها و امثال اين)389ص ( ساخته شده مانند برز بـ
ل و               هر چند كه بيهقي بيش     تر به ذكر تاريخ و مسائل وابسته به آن توجه دارد و تخيـ

هـاي اضـافي و وصـفي فراوانـي در          در نثر او عاملي است ثانوي، تركيـب       هنجارگريزي  
-علاوه بر تركيـب . بل توجه تواند بودشك بخشي از آنها قا   شود كه بي  كتاب او ديده مي   

، )35ص  (، اصـحاب مناصـب و اركـانِ دولـت           )28ص  (مولي او مانند شبه وزيـر       هاي مع 
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ها، بيهقـي در مـوارد       و امثال اين   )299ص  (هاي پادشاهانه   ، تحمل )50ص  (خداوندان قلم   
 ها را به صورت جمله يا عبارت وصفي بـه كـار بـرده و مـا پـيش از ايـن                     مكرر، صفت 

هـايي كـرده كـه ويـژه        هايي را از آنها نقل كرديم و در همين موارد است كه تفنن            نمونه
  :اوست مانند

  )188ص ( تر نباشدكه از آن هولبوسهل زوزني بادي گرفت 
 بـه دسـت     دو پيروزة نگين سخت بزرگ بر انگـشتري نـشانده         اي با   ديناري و دستارچه  

  )190ص (خواجه داد 
 خواجـه داد     به دست  بر آن نگينِ نام امير بر آنجا نبشته       وزه،  اميرمسعود انگشتريِ پير  

  ) 191ص (
هاي بيهقي در واژه و تركيب، كاربردهاي كنايي اوست كه چون پـيش             از جمله تفنن  

  . كنيم از آن سخن گفتيم آن بحث را در اينجا در باقي مي،از اين
 كلمـاتي   بـر  يـا    درة   از تكرار واژه با حـرف واسـط        ،بيهقي براي بيان كثرت و مبالغه     

ه      )49ص  (ساخته مانند خوازه بر خوازه        و  )303ص  (، پيغـام در پيغـام       )49ص  (، قبه بر قبـ
هايي است كه با قيدهايي چون سخت و صعب و امثـال آن   ها و مبالغت  ها جز كثرت  اين

  :هايي زيبا كه به صورت جمله بيان شده است مانند يا مبالغههبيان كرد
  .)85ص ( براندند ،كدام آبِ ديده كه دجله و فرات چنانكه رود. ادگريستن بر ما افت

هاي تاريخي، اصطلاحات ديـواني و دربـاري فراوانـي را         بيهقي به مناسبت بحث    -6
تـرين  كه در عصر غزنوي رايج بوده به كار برده است آن چنان كه كتاب او يكي از مهم                 

د بتـوان گفـت كـه در متـون          اصطلاحات اسـت و شـاي     منابع براي تحقيق در اين گونه       
تاريخي پيش از مغول، در هيچ كتاب ديگري اين گونه اصطلاحات بدين وسعت به كار               

، )5ص  (، كوتوال   )5ص  (خيلتاش   )4ص  (نمونة آنها عبارت است از شرابدار       . نرفته است 
، سـالار   )24ص  (دار  ، مرتبـه  )13ص  (، ركابـدار    )13ص  (، ملطّفـه    )10ص  (منشور تـوقيعي    

، نوبتي و حاجـب و وزيـر        )28ص  (، نامة توقيعي    )24ص  (، نقيب علويان    )24ص  (غازيان  
، )404ص (، وكيــلِ در )404ص (، اجــري و مــشاهره )50ص (، رســولدار )35ص (بــزرگ 
  ... . و )462ص (، مستخرِج )405ص (، اشراف )404ص (اسكدار 
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ي اجتمـاعي و    هـا اي از اين اصطلاحات، نكـاتي را دربـارة بعـضي رده           تأمل در پاره  
  . سازدديواني نيز روشن مي

علاوه بر اين، توجه بيهقي به جزئيات امور و ذكر آنها، تاريخ بيهقي را تبـديل كـرده                  
اي آداب و رسـوم و تـشريفات        تـرين منـابع تحقيـق در بـاب پـاره          است به يكي از مهم    

  :تهاسچند نمونه از اين توضيحات ضمني بيهقي، اين. درباري رايج در آن عهد
  )12ص (فراشان سراي پرده بيرون برده بودند و در آن هفته بخواست رفت 

مربوط است بـه آداب     ( )15ص  (امير ديگر روز بار داد با قبايي و ردايي و دستاري سپيد             
   ) ديده شود373عزاداري ميان تركان مهاجر به خراسان و نيز ص 

ر لشكر و زينتـي و ابهتـي        غازي سپاه سالار خراسان به خدمت استقبال رفت با بسيا         
اميـر  . امير بر بالايي بايستاد و غازي پيش رفت و سه جاي زمين بوسه داد  . تمام بساخت 

   )40ص (فرمود تا او را كرامت كردند و بازو گرفتند تا فراز آمد و ركاب امير ببوسيد 
  ) 373ص (اسبِ سپاه سالارِ عراق خواستند ... 
يكـي  . مير در تاريخ بيهقي نيـز گفتنـي اسـت          دست كم دو ويژگي در كاربرد ض       -7

  :ست مانندشماجمع بستن ضمير 
ـ شمايان را فرمان نبود جنگ كـردن  ،   )194ص (احمد حسن شمايان را نيك شناسد 

  )447ص (شمايان مردمان پشت به پشت آريد  ، )302ص (
 اي كه گـاه نـوعي پيچيـدگي و ابهـام در    و دوم كاربرد ضمير است در جمله به گونه       

  : كند مانندجمله ايجاد مي
 آنچه فرمودني است بفرمايد كه اگر بروي قرمطي درسـت           ،امير خداوند پادشاه است   

 مرادي بـوده  منمگردد در خون وي سخن نگويم بدان كه وي را در اين مالش كه امروز       
 سخن گفته نبايد كـه مـن از   من را در باب تا وياست و پوست باز كرده بدان گفتم كه    

  )226ص (ة جهانيان بيزارم خون هم
 به زبان مردم كوچه و بازار تـوجهي خـاص           ، بيهقي ضمن رعايت فخامت سخن     -8
 به دليل آنكه صـورتي      ،بي شك بعضي تعبيرات كنايي را از زبان مردم گرفته است          . دارد

، نـان و نمـك   )59ص (تـر از مـادر   از آنها هنوز در زبان محاوره هست مانند داية مهربان     
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، موي در كار كسي خزيدن      )295ص  (آفتاب زرد ،  )295ص  (بي بر آتش برآمدن     ، آ )60ص  (
كـه بـه   ) 86ص (» مـادر مـرده و ده درم وام  «هـاي عاميانـه ماننـد       و بعضي مثَل   )530ص  (

تصريح نويسنده مثلي بوده است رايج در زبان زالان نشابور؛ و نيز كاربرد فعل آمـدن در    
  :گفتار استثر از زبان شك متأاين جمله ـ كه بي

غـازي بگفـت و سـخت        اين زن بيامد و با اين كنيزك بگفـت و كنيـزك آمـد و بـا                
  )299ص( شبترسانيد

  : در اين جمله دلو نيز تعبير زدنِ
. گويد حديثي مهم دارممي. گفتند سياحي بر در است. ة خويش بودم  يك روز به خان   

  )410ص (دلم بزد كه از خوارزم آمده است 
 و مـوارد متعـدد   )191ص ( و مهترتـر    )403ص  (دشمنايگي جـاني    و از اين نوع است      

  .ديگر از اين دست
 ـچنان كه مرسوم مورخان استآن  ـ   بيهقي به بيانِ صرف وقايع-9  نپرداخته بلكـه   

ها را رنگ داستان داده و چون زبان روايت در اثر او قوي است در                آن در بسياري موارد  
كـه خوانـدن آن     هايي جذاب رو به روسـت       وارهستان خواننده با دا   ،هايي از كتاب  بخش

حـصيري و   ،  هـرات  هـاي خيـشخانة   علاوه بر داستان حسنك، داستان    . آزاردوي را نمي  
هايي كه  و بعضي داستان  ميمندي، فرو گرفتن ارپارق و غازي، فروگرفتن بوسهل زوزني          

هـا از   مثال ايـن   مانند داستان فضل بن جعفر برمكي و هارون و ا          ،از گذشتگان نقل كرده   
هايي هست كه بر بعد داستاني آنهـا        ها و گره  ها، اوج وارهدر اين داستان  . اين دست است  

  . داردافزايد و خواننده را در انتظار و اضطراب نگاه ميمي
-علاوه بر زبان معتدل و ساده     . هاي نثر بيهقي، صميمي بودن آن است       از ويژگي  -10

 برگزيده و تأثيرپـذيري او از زبـان مـردم ـ چنانكـه بـدان       اي كه بيهقي براي بيان تاريخ
اشارت رفت ـ در جاي جاي از كتابِ خود با عواطف و احساسات خواننـده احـساس    

اين هماهنگي از آن جهت نيز هست كه اين احساسات را او خـود در خواننـده                 . كندمي
 دار آويخـتن    هاي بارز آن، شرحي اسـت كـه پـس از بـه            يكي از نمونه  . برانگيخته است 

  :حسنك نوشته است
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االله عليه ايـن بـود كـه گفتـي مـرا      حمة اين است حسنك و روزگارش؛ و گفتارش ر     
و اگر زمين و آب مسلمانان به غصب بستد نه زمين           . دعاي نشابوريان بسازد، و نساخت    

. ماند و نه آب، و چندان غلام و ضياع و اسباب و زر و سيم و نعمت هيچ سود نداشـت  
اي االله عليهم و اين افـسانه حمة اين قوم كه اين مكر ساخته بودند نيز برفتند ر او رفت و    

است با بسيار عبرت و اين همه اسباب منازعت و مكاوحت از بهر حطام دنيـا بـه يـك                    
... احمق مردا كه دل در اين جهان بندد كه نعمتي بدهد و زشـت بازسـتاند               . سوي نهادند 

 از پاي دار بازگشتند و حسنك تنها مانـد چنانكـه     چون از اين فارغ شدند بوسهل و قوم       
   )235-234ص (تنها آمده بود از شكم مادر 
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  هازيرنويس
  :فرماييد به منابع زيروالفضل بيهقي و تاريخ او مراجعه  براي اطلاع بيشتر در باب اب-1

  ـ پيرامون تاريخ بيهقي، سعيد نفيسي 
  ـ يادنامة بيهقي، دانشگاه مشهد 

  )ملك الشعرا( محمدتقي بهار ـ سبك شناسي،
هاي دشوار و امثال و حكـم، بـه كوشـش           ها و جمله  ها و شرح بيت   ـ تاريخ بيهفي با معني واژه     

  . دكتر خليل خطيب رهبر، مقدمه
  .1384ـ فرهنگ تاريخ بيهقي، دكتر سيداحمد حسيني كازروني، تهران، زوار، 

هـا اسـتاد   و ايـن حـال  ... « : مـده اسـت   سنواتي كه ذكر شد از متن تاريخ بيهقي به دسـت آ       -2
داده اسـت در تـاريخي كـه كـرده اسـت در سـنة خمـسين و        ح محمود وراق سخت نيكو شـر  

ندين هزار سال را تا سنة تسع و اربعمائه بياورده و قلم را بداشته به حكم آنكه مـن                   ، چ اربعمائه
  )342ص (» .از اين تسع آغاز كردم

  )250ص (» ...افتد  سال را كه بر چندين هزار ورق ميكنم پنجاهمن تاريخي كه مي... « 
  . شده است ختم مي459 آغاز و به سال 409بر اساس دو جملة مذكور، تاريخ بزرگ بيهقي از سال 

.  بيهقي بارها دربارة تفصيل كار خود و توجه به جزئيات، در تاريخ خود اشاراتي كرده است                -3
  :دشونمونه را به نقل يك جمله بسنده مي

   )307ص (سخن اگردراز شود از نكته و نادره خالي نباشد 
 اينكه مرحوم دكتر فياض، مقامات يا مقامات محمودي را ـ كه بيهقي دوبار از آن نام برده ـ   -4

، 331تـاريخ بيهقـي، توضـيحات دكتـر خليـل خطيـب رهبـر، ص            (اند  بخش محمودي تاريخ خود دانسته    
د؛ بلكه كتاب مذكور، مجموعة منشĤت ابونصر مـشكان         نماي درست نمي  )3 ش   203توضيحات ص   

پس از بيان مراسم خلعت پوشي احمدبن حـسن ميمنـدي، دربـارة             ) 188ص  (بيهقي  . بوده است 
و ... «: بر زبان رانده بود نوشته استاي كه وزير    مواضعة ميمندي با سلطان مسعود و سوگندنامه      

و : ام، كتـاب مقامـات    ات محمودي كه كـرده    ام در مقام  نسخت سوگندنامه و آن مواضعه بياورده     
اگر ايـن كتـاب، تـاريخ عـصر محمـود اسـت چـرا               » .اينجا تكرار نكردم كه سخت دراز شدي      

  مواضعه و سوگندنامة ميمندي كه مروبط به وزارتش در عصر مسعود است در آن آمده است؟
  . 648حاصلِ اوقات، ص .  حدس استاد دكتر مهدوي دامغاني است-5



 فارسي  تحقيقات زبان و ادب    150

  ) و مĤخذمنابعفهرست (ه نامكتاب
هـاي پرسـتو، تهـران،      ، كتـاب  2ـ بهار، استاد محمدتقي ملك الشعرا، سبك شناسـي، ج           

1349.  
ـ بيهقي، ابوالفضل، تاريخ بيهقي، تصحيح دكتر علي اكبر فياض، دانشگاه مشهد، مـشهد،              

1350.  
انتـشارات  . ..هـا و    ها و شرح بيت   ـ خطيب رهبر، دكتر خليل، تاريخ بيهقي با معني واژه         

  . 1366سعدي، تهران، 
  .1366ـ خطيبي، دكتر حسين، فن نثر در ادب پارسي، انتشارات زوار، تهران، 

سيدعلي محمد سجادي،   دكتر  ـ مهدوي دامغاني، دكتر احمد، حاصل اوقات، به كوشش          
  . 1381انتشارات سروش، تهران، 

  
  
  


